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  ١٥جلسه:                                                                                                                  درس خارج فقه كتاب القضاء   
  ٢٨/٠٩/١٣٩٦                                                                                                               استاد: آيت االله حبيبي تبار   

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
 .ن علي اعدائهم اجمعينعلاهل بيته الطيبين الطاهرين و ال

  
  :تذكر

ي وفقهي ودر ايه و منابع در حديث كه نام برده ن است كه منابع اعم از منابع رجالدرمباحث خارج فقه قاعده اي
ممكن  ملاحظه كنيدكهمي شود بايد به اين منابع مراجعه شود وجزوه اي كه يادداشت مي كنيد ارجاعات را دقيقا 

خود بياوريد كه است يك فراز از يك مطلب يا حديث در اينجامطرح شود كه شما بخواهيد كامل ان را در نوشته 
   .مقالات ويا تحت عنوان تقريرات اين درس بعدا بتوانيد به عنوان كتاب منتشر كنيد ،علمي بتوانيد در رساله هاي

  عقل در قاضي:اشتراط 
ءالعقلاء و اجماع الامه لا كلام فيه ويدل عليه حكم العقل و بنا امّم طلق باشد هذانبايد مجنون م در اين كه قاضي

  بالجمله.
  ؟كافي باشداما بحث در اين است كه آيا مجنون ادواري حين الافاقه مي تواند 

  قائلين به جواز:
مسموع نيست كه از مي فرمايند قضاوت در حال ابتلاء ٩صفحه١٠ـ مرحوم محقق عاملي در مفتاح الكرامه جلد١

  .چنين مجنوني حين الافاقه جايز باشداين بر مي آيد قضاوت 
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در جايي كه شرايط را بيان مي كنند مي فرمايند وحين اذا ١٢صفحه٤٠حوم محقق نجفي در جواهر جلدمر ـ٢
جنونه كه  ادوارا حال اهق ولا مجنون ولوكان هذا الامور شرطا في القضاء فلا ينعقد منصب القضاء لصبي ولو مر

 .كه فرموده اند حال جنونه يعني در حال افاقه جايز استمجنون ادواري را به صورت مطلق نياورده اند بل
بلوغ والثاني العقل ولاينفذ الدر صفات قاضي مي فرمايند الاول  ٤صفحه٣سيد يزدي در عروه جلدمرحوم ـ 3

جنون ولوكان ادواريا في دور ان اعلم من غيره والللشرائط بل وان ك اقضاءالصبي وان كان مراهقا بل مجتهدا جامع
  ءنمي تواند قضاوت كند.المجنون پس مجنون ادواري در حال ابتلا

  قائلين به عدم جواز قضاوت مجنون ادواري در حال افاقه:
المجنون قضاء  لا يصح :مي فرمايند ٤٥صفحه ، كتاب القضاء و الشهادات، مرحوم شيخنا الاستاذ در تفصيل الشريعه

ولو كان ادواريا (يعني قضاء مجنون صحيح نيست حتي اگر ادواري باشد) و كان في حال افاقته (يعني حتي اگر در 
  حال افاقه هم باشد قضاوت او جايز نيست) لأنه:

هذا المنصب لا يناسب  المجنون بوجه ( يعني شموخ و علو منصب قضاء مضافا الي أنّ علو مقام القضاء و شموخ  -١
وري است كه مناسبت با صدق  عنوان جنون ندارد) چون همانطور كه عرض شد مجنون ادواري ولو اين كه در ط

حال افاقه باشد يصدق عليه المجنون به لحاظ استقرار ريشه جنون در اين شخص گرچه مظاهر جنون الآن بروز 
نون ادواري صادر كرده بگوييم نكرده است و چگونه كسي كه حكم حجر اورا قاضي ديگري به جهت ابتلاء به ج

  است مي تواند قضاوت كند؟ هچون حين افاق
  صلي االله عليه وآله لرّسول لأنّ منصب القضاء من مناصب الثابته  -٢

شان براي رسول مكرم اسلام معين كرده است كه يكي از آنها قضاوت است و چگونه مي  ٣خداوند تبارك و تعالي 
  ين افاقته در حالي كه اين تنزل هرگز مسموع نيست.توان گفت يليق بحال المجنون ح

انصراف ادله النصب عن المجنون و لاريب في تحقق هذا الإنصراف خصوصاً بعد ادعاء الشيخ في رساله القضاء  -٣
  .هثبوت الاجماع المحقق و المنقول علي اعتبار

عمر بن حنظله :ينظران الي رجل منكم  خديجه و مقبوله ييعني ادله اي كه ما براي نصب داريم اعم از مشهوره اب
معصومين عليهم السلام بوده اند وقتي كه امام عليه السلام و انظرو الي من كان منكم و مخاطبيني كه مخاطب 

مي فرمايند به يكي از خودتان مراجعه كنيد قطعا از اين كلام مجنون را نفهميده اند ولو ديوانه اي كه در حال 
صب از شمول چنين شخصي قطعا منصرف است و در مقام شك و ترديد به دليل اصل عدم افاقه است. پس ادله ن

  مي گوييم كه چنين شخصي صلاحيت بر قضاوت ندارد.
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بنده يك مطلبي را به كلام شيخنا الاستاذ اضافه ميكنم و آن اين است كه سيره عقلائيه هم چنين حكايتي  -٤
معاملات اگر مجنون ادواري يك معامله اي انجام دهد و ترديد شود  دارد و همانطور كه ديروز عرض كرديم در باب

در حال افاقه كه نياز به مرافعه نزد قاضي دارد كه قاضي بررسي كند در  در حال ابتلاء رخ داده يا كه اين معامله
افاقه بوده يا در حال جنون كه باطل باشد. حال اين مطلب را بياوريم در باب قضاء كه هر يك از مترافعين  حال

مي توانند پيش يك قاضي ديگر طرح دعوا كنند كه اين قاضي كه حكم داده در حال ابتلاء بوده و هر قضاوتي كه 
م في حال افاقته. پس قضاوت چنين شخصي ميكند را يك قاضي ديگر بايد حكم كند كه الحاكم في حال جنونه ا
      مستلزم لغويت ميشود و عقلاي عالم چنين چيزي را نمي پذيرند.    

شود وبگويند اين  ئلاما صدق عقل را لازم داريم كه در زماني دون زمان ز وپس عقل براي قاضي شرط است 
نوعاً يه است يابالاتر است مثلا دختر شخص عاقل است حال اين سوال مطرح است كه حد اين عقل،حد عقل تكليف

سالگي عاقل است و تكاليف متوجه او مي شود وحتي ممكن است محدود عليها واقع شود. آيا صرف نظر از ٩در
با ماهيت عقلي مباحث جنسي آيا چنين آدمي مي تواند قضاوت كند؟ يانه؟ماهيت عقل كه شرط در قضاوت است 

به تعبير مرحوم محقق درشرايع اين بود كه يشترط فيه كمال العقل در  كه در تكليف است باهم فرق مي كنند
مايند واعتبرنااجتماع مي فر ٥٣٨صفحه ٣منابع ديگرفقهي هم ديده مي شود، جناب محمدبن ادريس در سرائر جلد

شرط است كه صاحب رأي باشد نه عقلي كه براي توجه لسان تكليف كفايت  يي در قاضي عقليعن يالعقل والرأ
مايند اجتماع العقل و الرأي وسعه الحلم مي فر ٤٢١ر الكافي في الفقه صفحه دجناب ابوصلاح حلبي  كند، يا

شخص  والبصيره يعني چيزي كه براي قاضي لازم است اين است كه علاوه بر عقل كه موجب توجه تكليف است
دارد، جناب  د صاحب نظر باشد وبعد مي فرمايند سعه الحلم و البصيره چون مقام قضاء يك فتانت و زيركي لازمباي

  مي فرمايند ينبغي ان يكون كامل العقل وحسن الرأي. ٤٣٦ه النزوع صفحهابن زهره حلبي در غني
  اين معنا كافي نيست.ه كه همه اينها كاشف از اين است كه صرف عاقل بودن ب

شرايع كمال  در المختصرالنافع بسنده كرده اند به عقل در مفهوم شرط تكليف ولي تعبيرشانمرحوم محقق در  اما
  العقل است.

به نظر ميرسد چيزي كه براي نصب قاضي مطرح است نمي تواند صرف عقل درمفهوم توجه تكليف باشد وآن مقدار 
نه عقل نه بناي عقلاء چنين چيزي را قبول  اند،ص اوقات فرائض خمسه دانسته عقلي كه فقها ملاكش را تشخي

  .مي كند كه اين مقدار كافي باشدن
مي فرمايند براي قضاوت افضل  كه ه با توجه به سفارشات امير المومنين عليه السلام خطاب به مالك اشتركبل
  كه اقل شرايط تكليف را دارد.را كسي  رعيه را قرار بده نه اينال

به قول  زيركي و فصل و معاصر نيز عنواني را قرار داده اند تحت عنوان قدرت التمحيص يعني قدرت حل و فقهاي
  جاهلي است كه بين دو عالم قرار گرفته است. يامروزي ها از ضريب هوشي بالايي برخوردار باشد چون قاض
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  در حقوق موضوعه:
توانايي براي  رواني و داشتن صلاحيت جسمي ومي گويد  ذب گزينش داوطلبان تصدي قضاءآيين نامه نحوه ج

مستحضر هستيد وهمانطور كه  درس انجام كار قضايي به موجب شيوه نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي
ل باشد ولي روانپزشك بگويد مبتلا به دپرس يا خود غير از عقل است ممكن است شخص عاق سلامت رواني

  ي و...است.گشيفت
امثال اينها در شريعت وجود ندارد جواب مي دهند كه اين موارد  ل كند كه اين ضريب هوشي واگر كسي اشكا

  لويت است.وه مبناي اكهمانطور كه قبلاً بيان شد مبناي مشروعيت نيست بل
  

  والحمد الله رب العالمين
  مقرر: سيد حسن استاد


